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دوربین مخفی!

امیر دوربین را روی اپُن آشپزخانه تنظیم می کند و دکمه ی ضبط را می زند.
- همگی خیلی خوش اومدین. نرگس جون تولدت مبارک بابا.

صدای زنگ بلند میشود.
-به به سلام خان داداش. خوش اومدین. سلام زهراخانم بفرمایید.

- سلام. ممنون. مبارک باشه
- زن داداش بفرمایید بالا بشینید. اینجا که بده دم آشپزخونه

تهمت



- خوبه ممنون پیش نفیسه خانم می شینم
همـه دوتـا دوتـا درحـال بگوبخندنـد و هرکـس از هـر دری صحبـت می کنـد. کمـی 

این طرفتـر هـم دو جـاری دم گـوش هـم پچ پـچ می کننـد
- مـن کـه از سـر اجبـار اومدم امشـب. هیـچ از فیـس و افاده های محبوبه خوشـم نمی آد. 
یعنـی دختـر بـزرگ کـرده. نگاه کـن تروخـدا، نرگس یعنی تولدشـه اما همش سـرش تو 

گوشیشـه، معلـوم نیسـت تو این دانشـگاه چه غلطـی می کنه.
- آره نفیس جـون دیگـه بچه هـای ایـن دوره زمونـه مـث ما که نیسـتند. تا دانشـگاه رفتن 
هـزار کار می کنـن. همیـن محمدشـون هـم نمی بینـی همـش بیرونـه. یـه بـار نشـد تـو یـه 
مهمونـی مـث همـه بیـاد و بـره. حقم داره خـب. دختـرای ایـن دوره زمونه وقت نمـی ذارن 
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بـرا آدم بمونه.
ریزریـز می خندنـد. نرگـس کیـک را می بـرد و همـه دسـت می زننـد. و نوبتـی بـا همـه 

عکـس می گیـرد.
- زن عموهای عزیز افتخار نمی دید عکس بگیریم؟

نفیسه دم گوش زهرا زمزمه می کند
- نـری عکـس بگیری هـا. از اینا هیچ چی بعید نیسـت. یه وقت از رو لجشـون عکسـمون 

رو بـذارن رو اینترنـت. والا به خدا!
- مرسی نرگس جون من خوش عکس نیستم الانم آمادگی ندارم.

- منم که اهل عکس نیستم کلا. مبارک باشه عزیزم.

تهمت



صدای گوشی نرگس باز بلند می شود. زهرا به نفیسه اشاره میکند و نیشخند می زند
- کلافه شـدم از دسـت این بچه های کانون. عجب کاری کردم مشـاور شـدم! یه لحظه 

هم امون نمیدن. سـوال پشـت سـوال. پیام پشـت پیام.
زهرا و نفیسه نگاهشان بهم گره میخورد و شاید کمی شرمنده می شوند!

محمد آماده می شود و بلند صدا میزند
- مامان این شامو نمی دی بخوریم؟ دیرم شد.

نفیسه با نگاه با زهرا حرف می زند 
مادر سفره به دست از آشپزخانه بیرون می آید

- بی خودی سـر خودت رو شـلوغ کردی. نونت نبود آبت نبود شـرکت زدنت چی بود 
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اونم دسـت تنها؟ هـر وقت دور همیم کارای تو گره خـورده باید بری.
زن عموهـا سـر بـه زیـر می نشـینند و سـکوت را بـه هـر حـرف اضافـه ی دیگـری ترجیه 

می دهنـد!
***

امیـر دوربیـن رو بـه تلویزیـون وصـل می کند. همه مشـغول شـام می شـوند و فیلم پخش 
می شـود. صدای پچ پچ زهرا و نفیسـه که نزدیک دوربین فیلمبرداری نشسـته بودند واضح 
ضبط شـده. انگار قیامت شـده باشـد و اعمال آدمها روی پرده نشـان داده شـود، تنها صدای 
آن لحظـه، صـدای دست زدن هاسـت کـه لابه لایـش صحبت های زهرا و نفیسـه به گوش 

می رسد.
نرگـس کـه اشـک هایش آمـاده ی ریختن اسـت بـه اتاقـش مـی رود. محمد مبهـوت و 

تهمت



برافروختـه بـه زن عموهـای خـود نـگاه می کند.
زهـرا و نفیسـه نفسشـان حبـس شـده و حرفـی بـرای توجیـه ندارنـد. امیـر که حسـابی جا 

خـورده می گویـد:
- مـن بـه بچه هام بیشـتر از چشـم هام اعتمـاد دارم. اما زهراخانم، نفیسسـه خانم، شـما که 

خیلی ادعاتون میشـه یادتون باشـه
ماءِ البهُتانُ عل ىالبرَیءِ أعظَمُ منِ السَّ

امام عل ى : بهتان زدن به آدم بی گناه، بزرگتر از آسمان است
جـای هیـچ حرفی دیگری نیسـت. شـرمنده سرشـان را زیرمی اندازند و مجلـس را ترک 

می کنند. 
بحار الأنوار : 78 / 31 / 99 منتخب میزان الحکمة : 86
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2
رو دست خوردن!

از جلسه ی امتحان بیرون می آیند.
- این همه فرم پر کن و برو و بیا و معرف معرفی کن آخرشم یه نفر فقط می خوان.

- امید به خدا حرص نخور انقد مهدی. این کار نشد یه کار دیگه.
***

تهمت



تلفنش پشت سر هم زنگ می خورد.
- بله؟

- آقای مهدی رضایی؟
- بفرمایید

- آقـا علـی مـرادی شـما رو معـرف خودشـون معرفـی کردنـد. بـرای استخدامشـون 
کنیـم. تحقیـق  می خواسـتیم 

آه از نهـادش بلنـد می شـود. مکثـی می کنـد و بـا خـودش زمزمـه می کند نمـی ذارم این 
کار از دسـت بره.
- خب درخدمتم
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- آقای مردانی رو چه طور آدمی شناختید؟ قابل اعتمادند؟
- والا چی بگم؟ پسره بدی نیست

- پسره بدی نیست یعنی چی؟
- مـن سـعی می کنـم خیلـی باهـاش رفاقـت نکنـم. ایـن روزا آدمهـا بـه چشمشـون هـم 

نمی تونـن اعتمـاد کنـن. 
-میشه واضحتر حرف بزنید؟ ما برای این کار به یه آدم معتمد نیاز داریم

- مـن فقـط از سـر دلسـوزی می گـم نه از غـرض و مرض. حقیقتـش از وقتی ایـن آقا رو 
شـناختیم بدهـکار بـوده. اصن انـگار بدهکار بـه دنیا اومـده. عالـم و آدم ازش طلـب دارن. 

دسـتی می گیـره، کی پس بـده خـدا عالمه.

تهمت



- دیگه؟
فکـری می کنـد و با خـودش زمزمه می کند: »خدایا ببخشـید. می دونی که ایـن کار برام 

چقـدر مهمـه« و ادامه می دهد
- خـودش تنهـا زندگی می کنه. یعنی خانوادهش شهرسـتانن. بـرا درس اومده اینجا. ولی 
مـا کـه هیـچ وقـت تنها ندیدیمـش. از خـدا که پنهـون نیسـت از شـمام چه پنهـون رفت و 

اومداش مشـکوکه.
- خیلی خب ممنون آقا

***
صدایش را بالا می برد
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- یعنـی چـی؟ من که نمـره آزمون رو گرفتم. جز ذخیره های اولم که هسـتم. تحقیق هم 
که کردید مشـکل چیه پس؟

خانم منشی طوری که کسی جز مهدی صدایش را نشنود آرام می گوید
- پسر یکی از دوستای آقای مدیره. کاریش نمیشه کرد آقای رضایی. پارتیش کلفته.

در اتاق باز می شود و مهدی با دیدن علی که از اتاق بیرون آمد خشکش می زند.
- تو اینجا چیکار می کنی علی جون

نگاهی از سر تاسف می اندازد و می گوید
- منم اومدم ببینم مشکل استخدامم چی بوده
زیرلب خداحافظی می کند و غمگین می رود

تهمت



نگاهش به نوشته ی بالای تقویم ِ روی میز می افتد 
امام جعفر صادق  مىفرماید:

»مَـنْ رَوَ ىعَلـَ ىمؤُْمنٍِ رِوَايةًَي رُِيدُ بهَِا شَـينْهَُ وَ هَدْمَ مرُُوءَتهِِ ليِسَْـقُطَ منِْ أعَْيـُنِ الناَّسِ أخَْرَجَهُ 
ـيْطَانُ« ـيْطَانِ فلََي قَْبلَهُُ الشَّ اللهُ منِْ وَلَيتَهِِ إلِ ىوَلَيةَِ الشَّ

اگـر كسـى سـخنى را بر ضد مومنى نقـل كند و قصدش از آن، زشـت كردن چهـره او و 
از بیـن بـردن وجهـه اجتماعى اش باشـد و بخواهـد او را از چشـم مردم بینـدازد، خداوند او 
را از محـور دوسـتى خـود خارج مى كند و تحت سرپرسـتى شـیطان قرار مى دهـد؛ )ولى( 

شـیطان هـم او را نمى پذیرد.
سرش را زیر میاندازد و فکر میکند چه ذلتی بدتر از اینکه شیطان هم از تو رو برگرداند؟

اصولك افى، جلد 4، صفحه:62 رواية:1
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3
دوستی خاله خرسه!

از ایـن اتـاق بـه آن اتـاق میـرود تـا کارهـای ثبت نـام دانشـگاهش را زودتر تمـام کند که 
نگاهـش بـه چهره ی آشـنایی می افتـد. مینا؛ رفیـق فابریـک دوران بچگی اش. هـر دو بهم 
زل زدنـد تا باورشـان بشـود بعد از سـالها بـاز همدیگر را پیـدا کردند. مهتـاب را محکم در 

می کشـد آغوش 
- باورم نمیشه مهتاب. خوبی دختر؟ چقدر بزرگ شدی!

- تو هم بزرگ شدی. چقدر دلم برای اون روزا تنگ شده مینا.

تهمت



- منم همینطور. بگو ببینم چی قبول شدی؟ من کامپیوتر
- دروغ میگی؟ منم که کامپیوتر!

- وای خـدا چقـد خـوب. هیچـی بهتر از این نیسـت کـه آدم روز اول دانشـگاه، خسـته و 
کوفتـه، بفهمه رفیق بچگیش همکلاسیشـه!

آن روز لابـه لای تماس هـای مکرر مینـا و صدای دینگ دینگ زنگ پیامکش خاطرات 
سـالها پیش را مرور می کنند و سـاعتها حرف می زنند.

***
مهتـاب روز بـه روز متوجـه تغییـرات زیـاد مینـا می شـود. حجـاب و لبـاس و تفکـرات و 
اعتقاداتش خیلی با مینای سـاده ی آن سـالها تفاوت کرده اما با همه ی تفاوت هایش هنوز 
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دوسـتش دارد و تمـام روزشـان را بـا هم می گذرانند و دوستی شـان با تمام تفاوت هایشـان 
بـرای همـه تعجـب آور اسـت. وقتهایـی کـه باهـم تـوی دانشـگاه قـدم می زننـد و از ایـن 
کلاس بـه آن کلاس و کافه و سـلف می روند نگاه های سـنگینی مهتـاب را آزار می دهد. 
گهگاهی حرفهایی پشـت سـر مینا می شـنود که باورشـان برایش سـخت اسـت. دوستهای 
دیگـرش مـدام بـه مهتـاب تذکر میدهند کـه رفاقت با مینا عاقبـت خوبی نـدارد. اما مهتاب 
آنقدر مهربان اسـت که مینا را با همهی تفاوتشـان مثل قدیم دوسـت دارد و مینا، مهتاب را 

به خاطر همین مهربانیاش عاشـق اسـت! 
- مینـا؛ میدونـی چقدر حرف پشـت سـرته؟ چـی کار میکنی دختـر؟ تو رو چه به پسـرا؟ 

چرا انقد باهاشـون گـرم میگیری؟

تهمت



- بیخیـال حـرف و حدیـث بقیـه مهتـاب. اونـا حسودیشـون میشـه کـه مـن انقـدر روابط 
اجتماعیـم خوبـه و خوشـگلم کـه همـه پسـرای دانشـکده چشمشـون دنبالمه

- ولی کاره خوبی نمیکنی عزیزم. من که دیگه مث بقیه نیسـتم. دوسـتتم. باهات دشـمنی 
ندارم که. خوشـگلی درسـت. اما قدر خودتو بدون. ارزش تو بیشـتر از این حرفهاسـت که 

هر دقیقه بـا یکی بتابی
- تـو روخـدا تو دیگه مث مادربزرگا منو نصیحت نکن. تو تنها کسـی هسـتی که باهاش 

راحتم. بذار همینطور بمونیم باهم. 
و مثـل همیشـه که اجازه ی حـرف زدن در این باره را به مهتـاب نم یدهد حرف را عوض 

می کند
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- این حرفا رو ول کن. بگو ببینم خاستگارت چی شد؟
لبخندی از شرم میزند.

- قـراره تحقیـق کنیـم. هـم مـا هم اونا. پسـره خوبیـه. قرار شـد باقـی سـوالامون رو هم از 
طریق ایمیل بپرسـیم

مینـا دسـتش را روی دهانـش می گـذارد و با خنده کل می کشـد و مهتـاب را در آغوش 
می گیرد

- مـا کـه خیـری از ایـن پسـرا ندیدیـم. همشـون بـرا چنـد روز خوبـن فقـط اما ایشـالا تو 
خوشـبخت شـی. مبارکه

***

تهمت



ایمیلـش را بـاز می کنـد. چشـمش بـه ایمیل جدیـد خاسـتگارش می افتد. با خوشـحالی 
بـازش میکنـد و بعـد بـا کمـال نابـاوری خط بـه خط و کلمـه بـه کلمـه ی آن را می خواند
- سالم. درمورد شـما فکـر دیگه ای می کردم امـا امروز با تحقیقاتی که از دانشـگاه تون 

کردم چیز دیگه ای متوجه شـدم. واقعا متاسـفم.
چندین و چندبار ایمیل را مرور می کند و هر بار به شدت اشک هایش افزوده می شود.

مـادر صدایـش می زنـد و وقتـی از جـواب دادنـش ناامیـد می شـود بـه اتـاق می آیـد. بـه 
مهتـاب نـگاه می کند که سـرش را روی میز گذاشـته و گریه می کند. با نگرانی می پرسـد

- چی شده مهتاب؟
کـه نگاهـش بـه صفحـه ی مانیتـور می افتـد. مهتـاب را در آغـوش می گیرد و سـرش را 
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نـوازش می کنـد.
- حتمـا به خاطر میناسـت. چقدر گفتم بهـت اگه نمی تونی کمکش کنی تغییر کنه، قید 
دوسـتی تون رو بـزن. ایـن دوسـتی چی برای تو داشـته مهتاب که سـفت چسـبیدی بهش؟ 
خـودت هـزار بـار گفتی مینا اون مینای چندسـال پیش نیسـت! ببین سـر دلسـوزی بیجا چه 
حرفایی پشـت سـرت زدند کـه اینجوری برات ایمیـل داده. حالا هم برای این پسـره ایمیل 
می زنـی و همـه چی رو توضیح می دی. البتـه اون بنده خدا هم تقصیری نداره. رفته تحقیق 

مادر. کرده 
وءِ اتُّهِمَ، مَنعَرَّضَ نفَسَهُ للتُّهَمَةِ فلا یلَوُمَنَّ مَن أساءَ بهِ الظن«  »مَن دَخَلَ مَداخِلَ السَّ

: امام على  

تهمت



هرکـه بـه جاهـاى بد آمد و شـد کنـد، متهم مى شـود و هر که خـود را در معرض تهمت 
قـرار دهـد، هرگـز نباید کسـى را که به او گمان بد برده اسـت، سـرزنش کند.

***
مشـغول تایـپ م یشـود و همـه چیـز را بی کم و کاسـت م ینویسـد. حدیـث را ضمیمه 

میکنـد و در آخـر م ینویسـد. اینهـا را نوشـتم فقط محض رفـع ابهـام. خدانگهدار.
تلفـن همراهـش را برمیـدارد و م ینویسـد: مینـای عزیـزم؛ منتظـرت م یمانم تـا هر وقت 
همـان مینای سـال های خـوب بِچگ یمان شـدی دورهی  خـوش دیگری را با هم بسـازیم. 

روی گزینـهی  ارسـال کلیـک مک یند و نفس راحتی مک یشـد.کنز الفوائـد : 182/2  
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4
حرف اضافه!

طبـق عـادت همیشگی شـان عصر بـه عصر بچه هـا برای بـازی بیـرون می آینـد و مادرها 
بـرای آرامـش خاطرشـان دم خانه مشـغول حرف می شـوند.

- این همسایه جدیده رو ندیدم هیچ وقت بیاد بیرون عزت خانم
- خب بنده خدا دو هفته بیشتر نیست اومده این محله. غریبی می کنه حتما.

تهمت



- وا غریبـی چـرا؟ روز اول کـه اومدن من دیدمشـون از پنجره. چندتا مـرد و زن بودن. اما 
صبـح دیگه سـر و صدایی نبود.

- یعنی تنها زندگی می کنه شهلاجون؟
- من که کلا دوبار دیدمش. انگار خودش تنها زندگی می کنه.
- آخی طفلکی. چقد سخت. تنهایی واقعا سخته. اونم برا یه زن!

- آره والا. فکر میکنم بچه ش نمیشـده، شـوهرش طلاقش داده و الِا خودمونیم زن به این 
خوشـگلی رو، رو هوا میبرن. حتما یه عیبی داشـته دیگه.

- عـی بابا شـهلاخانم شـما چـه میدونی؟ چـرا بیخود بـرا زن مـردم حرف درمیـاری؟ من 
خـودم دیدم حلقه دستشـه
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- وا عـزت جـون دیگـه حلقـه هـم نکنه دسـتش چی کار کنـه؟ اگه همین حلقه دسـتش 
نباشـه که دیگـه امنیت هـم نداره

- بیـراه هـم نمیگـه شـهلاجون. خیر نبینن این مـردا که تا یه عیبی تـو زن می بینن قید همه 
چیـو می زنن.

- استغفرالله. بس کنید خانمها
***

بـاز نشسـته اند و بـازار حرفهـای درگوشـی و بی پایه و اساسشـان گرم اسـت. هنوز حرف 
از همسـایه ی جدیدشان است.

- عه شهلاجون حلال زاده هم هست. اومدش

تهمت



زن کـه جمـع همسـایه ها را دیـده راهـش را بـه سمتشـان کـج می کنـد و با لبخند سالم 
میکنـد. عزت خانـم بـا مهربانـی می گوید

- کم پیدایی دخترم؟ هر وقت حوصله ت سر رفت بیا پایین پیش ما.
- ممنون. راستش تو خونه سرم به درس و تحقیقاتم گرمه. ممنون از محبت تون

شهلا که حسابی کنجکاو شده است می پرسد
-دانشجویی؟

-ترم آخر دکترام. کنار درسمم تدریس می کنم
خیره نگاهش می کند و دنبال اطلاعات بیشتر است که زن می گوید:

- ببخشـید خانمهـا. امـروز همسـرم از ماموریـت یک ماهش برمی گـرده باید بـرم خرید 
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کنـم. خیلـی کار دارم. خوشـحال شـدم از دیدنتون
دور می شـود و همـه نگاهشـان را بـه شـهلا می دوزنـد. شـهلا بـا هـول و خجالـت بلنـد 

می گویـد و  می شـود 
- خب من برم دیگه. امروز مهسا دخترم میاد خونه مون باید برم. خداحافظ.

***
- جدیدا چقدر مهسا میره و میاد. مگه این دختر ازدواج نکرده؟ همش اینجاس.

- چـه می دونـم خواهـر یکـی دوبـارم من دسـتش کیسـه دارو دیـدم. فکر کنـم مریضی 
داره چیزی 

- وا یعنی شوهره گفته برو خونه مامانت خوب شدی برگرد؟

تهمت



- این حرفها چیه میزنید؟ من خودم دیدم چندبار با شوهرش اومد و رفت.
- الله اعلـم عـزت خانـم! والا چندسـاله کـه عروسـی کـرده اما بچـه نـدارن. حتما بچه ش 

دیگه. نمیشه 
- ایـن دوره زمونـه هـم کـه مردا تا می فهمن ایـراد از زنه میگن برو خـرج دوا درمونت رو 

ننـه بابات بدن! خوب شـدی برگرد!
- بیچاره شهلا خانم، دست تنها چیکار کنه؟

- حالا کاش خوب شه کارشون به طلاق نکشه. عه شهلاخانمه، داره میاد اینور
- سلام شهلاجون کم پیدایی؟

- والا یه چند روزی هست دستم به دکتر بنده

27



- مـن یـه دکتـر خـوب می شناسـم شـهلاجون. اصلا نگـران نبـاش. هرکی رفته پیشـش، 
ناامیـد برنگشـته. دختربـرادر مهیـن خانم بود چندسـال بچه ش نمی شـد حالا بـرو ببین چه 

دختـره نـازی گیـرش اومـده. اونـم پیش همیـن دکتر رفته
- هرچی زودتر بری دکتر بهتره. ایشالا حل میشه و کار به جای بدتر نمی کشه

شهلا با تعجب و سردرگم نگاهشان میکند و می پرسد
- دکتر چی؟ چی می گید شماها؟

- برای درمان ناباروری مهساخانم دیگه.
شهلا با عصبانیت می گوید

- کـی ایـن مزخرفـات رو سـر هـم کـرده؟ مهسـای مـن هیـچ عیبـی نـداره. می گـه حالا 

تهمت



موقعیتـش رو نداریـم بچـه نمی خوایم. مـن این چنـد روز حالم خوب نبود دختـرم بنده ی 
خـدا بـا شـوهرش دنبال دوا درمون من بودند. عوض اینکه پشـت سـر بقیه حـرف دربیارید 

یکی تـون میومـد یـه حالـی از من میپرسـید. خدا خیر نـده اونکه ایـن حرفـا رو درآورده
عزت خانم چادرش را روی سرش مرتب میکند و میگوید

- خـب خداروشـکر کـه حالـت خـوب شـده شـهلا خانـم. دخترتم شـکر خدا مشـکلی 
نداره. یادته درمورد خانم دکتر چه حرفایی میزدی؟ تنهاسـت و نازاسـت و فلان و بهمان؟

»مَنْ رَمَى النَّاسَ بمَِا فیِهِمْ رَمَوْهُ بمَِا لیَسَْ فیِهِ«
حضرت زین‌العابدین م‌یفرمایند:

 .هـر کـس بـه مـردم عیبـی را نسـبت دهـد و تهمت بزنـد، مـردم به او عیبـی را کـه ندارد 
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م‌یدهند نسـبت 
حالا فهمیدی چرا این حرفا پشت سرتون دراومده؟

بیهیچ حرفی از جمع زنها دور میشود.
البحار ج17 ص 160

تهمت


